
 1اندپدرم را کشته

شد و وقایعی استثنایی در دل هجری در کوفه همچنان سپری می 40های قبل از روزهای پر ماجرای سال

ای اموال پدر او را در سفر تصرف کرده بودند مربوط به جوانی است که عده 2منی داد. این خاطره خود جای می

  و دست او خالی مانده بود.
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 داستان با تغ  راتی مختصر از نوشته ی آقای محمدرضا انصاری تنظ م شده است. . متن115)مف د(: ص 
ست.  -2 سلام قنبر غلام خاص ام رالمومن نماجرا به نهل از جناب قنبر آمده ا ست که دا ماً علی بن اب طالب عل ه ال سی ا ملازم  و ک

ضرت بود ضرت ن ز او ی او دلداده  ه،آن ح سلام بود و آن ح شتامام عل ه ال ست می دا س ار دو سفانه از زندگی و دوران ند. را ب متا

و  ام رالمؤمن ن علی عل ه الساالامایعااان، اطلاز زیادی در دساات ن ساات، فهه نهل های کوتاه تاریخی و حاایت هایی از او در کنار 

ع عان می دهدانخاندان صفای او ران ست و . ، ارزش وجودی و  صی مجهول ا شخ سب ن ز  سب و ن اطلاعات متهنی قنبر از ح ث ح

سبی بالاتر از این که قنبر را منتسب به  آباء و اجداد او در دست ن ست. ی درباره ایعان درکوفه ! ... می دانند مولااما چه حسب و ن

حضرت  را به حهان ت می شناخت. از سابه ن در ولایت و معرفت آن ام رالمؤمن ن علی عل ه السلام زندگی می کرد و از سالهای قبل

و در مواقم حسااااو او را می  ند عاااه وفادار و مط م امر مولای خود بود. امام ن ز در کارهای مختلز از او اساااتفاده می کردو هم

 . گفته اند« ابوهمدان»همدان و لهبش را ی از قب له  .ندو مامور کاری مهم می کرد ندطلب د

. سال به طول انجام د10شد که در حدود عل ه السلام  مجتبیملازم رکاب امام حسن عل ه السلام  وی پس از شهادت ام رالمومن ن

سن  سلام او از نزدیاان و مهربان امام ح شهادت امام مجتبیعل ه ال سانی بود که در لحظه  سلام  بود. وی از جمله ک در آنجا عل ه ال

 . بن حنف ه ناظر و شاهد بود دمحم انحضور داشت بر وص ت های ایعان بر برادرش

علی رابه چنگ آورم و با ریختن خونش  به اطراف ان خود گفت: آرزومندم یای از اصحاب« حجاج بن یوسز ثهفی»زها در یای از رو

شد، حجاج خطاب به ! به درگاه خداوند تهرب جویم درباریان نام قنبر را بردند و به دستور حجاج او را احضار کردند. وقتی قنبر وارد 

ستی؟: او گفت س تو ک  سی خود را چن ن معرفی کردقنبر با ب انی ر س ف ن و طعن »:ا و بدون ه چ خوف و تر ضرب ب انا مولی من 

برمح ن، و صااالی قبلت ن و بایم الب عت ن و هاجر الهجرت ن و لم یافر بار طرفه ع ن، انا مولی صاااالم المومن ن و واري النب  ن و 

ص  ن ع ر و دو ن زه می«. …خ رالو شم ستم که با دو  سی ه سول خدا  من غلام آن ک جنگ د و به دو قبله نماز خواند و دو نوبت با ر

صالم مومنانم و غلام واري  عد، من غلام  عم به هم زدنی کافر ن صلی ار عل ه و آله ب عت کرد و دو نوبت هجرت نمود و لحظه و چ

ستم ص ا ه ستور داد گردن او ر...«.  انب ا و بهترین او شن د، د سخنان را از قنبر  ا زدند و آن مرد خدا و یار و همراه چون حجاج این 

 .مومنان عل ه السلام را به شهادت رساندندام رِ

س د تو در خدمت على چه مى ست که چون قنبر را بر حجاج وارد نمودند حجاج پر ضویش را همچن ن روایت ا کردى؟ گفت: آب و

فرمود: ت: این آیه مبارکه را تلاوت مىگف گعاات؟گفت چون از وضااوى خویش فارم مىساااختمپ پرساا د که على چه مىحاضاار مى

مُبْلِسُونَ فَهُطِمَ دابرُِالْهَوْمِ الَّذینَ ظَلمَُوا فلَمّا نسواما ذُکروُِا بهِ فَتَحْنا عَلَ ْهِمْ اَبْوابَ کُلِّ شىٍ حَتّى اذِا فَرحِوُا بمِااءوُتوُ اَخذْناهمْ بغتةً فاِذاهُمْ »

عالَم نَ کرد، قنبر گفت: بلى، حجاج گفت: چه خواهى کنم که این آیه را بر ما تاویل مىحجاج گفت: گمان مى«. وَالحَْمْدُلِلّهِ رَبَّ الْ

 د. کرد اگر سر تو را بردارم؟ گفت: در این هنگام من سع د خواهم بود و تو شهى، پس حام کرد تا قنبر را گردن زدن



گران را باز کرد. عج ب مولایم، معت ح له راهی برای کعز حه هت نبود، اما قضاوتِاز نظر قوان ن ظاهری 

پناه آورده بود. به کجا پناه ببرد؟! ه چ پعت بانی  عل ه السلامیت م نوازی ام رالمؤمن ن  ه یجوانی را دیدم که به سای

 گعای مولای من است.در این دن ا ندارد و تنها ام دش دستان معال

: فرمودند وارد مسجد شدم و دیدم جوانی گریان پ ش آمد. حضرت عل ه السلاممراه ام رالمؤمن ن آن روز ه

دانم کرده که نمی ریم درباره من قضاوتییا ام رالمؤمن ن، شُ ای جوان، چه چ ز باعث گریه تو شده است؟ پاسخ داد:

دتی آنها بازگعتند اما پدرم مپس از  .ای به مسافرت رفتپدرم همراه عدهچگونه است؟! ماجرای من این است که 

م پاسخ  و را خواستآنگاه که اموال ا«. ه است!از دن ا رفت»ی او پرس دم گفتند:  وقتی از همسفرانش درباره ن امد.

برای  ش گرفت!  سفر در پیا ام رالمؤمن ن، پدرم با ثروت بس اری راهِ« !ه استه چ ارثی بر جای نگذاشت»دادند: 

ریم وردند و شُخبه محامه قضاوت آوردم. اما بر سخنان خود قسم را وادر به اعتراف کنم، ایعان  که آنان را این

 ن ز حام به برا ت آنها داد و من دل لی ندارم که آنها را محاوم کنم.

ا به محل قضاوت ب ا ت»: فرمودند نددیدکه خواهش و التماو را در چعمان او می عل ه السلامام رالمؤمن ن 

 یم.شریم آمد ی بس اری ن ز جمم شده بودند به سوی محامهی همراه حضرت در حالی که عده «. باز گردیم

یا  ای؟ شریم پاسخ داد:ریم، چگونه ب ن اینان قضاوت کرده: ای شُفرمودندبه او  عل ه السلامام رالمؤمن ن 

اند. از همسفران همراه پدرش به مسافرت رفته و بدون او بازگعتهای کند عدهام رالمؤمن ن، این جوان ادعا می

از اموال او که پرس دم گفتند: ارثی باقی نگذاشته است. ! پدرش که سؤال کردم پاسخ شن دم: مرده استی درباره 

و  خویش قسم دادمی ه چ دل لی نداشت. آنان را بر گفته  ولیپدرش خواستم  ه یاز جوان دل لی بر مال التجار

 دادم. م به برا تعانآنها قسم خوردند و من که ه چ دستاویزی برای بازداشت ایعان نداشتم، حا

وال عادی قضاوت نبود! اما اماان داشت پ ه چ اشاالی در رِنددر فار فرو رفتهمه ریم پایان یافت و سخنان شُ

م که باید به دست مبارک یا بودمنتظر کل د حل معم حق با جوان باشد و همسفران به دروم قسم خورده باشند.

 چرخ د. فل میدر این قُ انمولایم



کنند؟ به خدا قسم، ه هات ای شریم! آیا در این ماجرا چن ن قضاوت می :فرمودند عل ه السلامام رالمؤمن ن 

ت. اس چن ن قضاوتی ننموده عل ه السلامدر ب ن آنان قضاوتی خواهم کرد که ه چ کس قبل از من جز داود پ امبر 

 ای قنبر! مأموران را ب اور! ...

هر یک را مسئول مواظبت یای از  عل ه السلامبه دستور حضرت، تعدادی از مأموران را آوردم و ام رالمؤمن ن 

دانم با پدر این کن د من نمیگوی د؟ آیا گمان میچه می»: فرمودند. سپس به آنان نگاهی کرده ندمتهمان قرار داد

 .«اید!گر چن ن است مرا از جاهلان پنداشتهاید؟ اجوان چه کرده

دارید. مأموران : سر و صورت اینان را بپوشان د و از هم فاصله ده د و دور نگهندسپس به مأموران دستور داد

 هایعان را پوشاندند.های مسجد بردند و صورتهر یک را کنار یای از ستون

قلم و کاغذ ب اور و سخن متهمان را ثبت »: فرمودندخود را فراخواند و ی نویسنده  ،آنگاه عبدار بن ابی رافم

و به مردمی که هر لحظه ب عتر معتاق دیدن این قضاوت تاریخی  ندسپس خود در جایگاه قضاوت نعست«. کن

 : هر گاه من تاب ر گفتم، شما ن ز بگوی د.فرمودندشدند می

مسند قضاوت نعست و صورتش را باز کردند. ام رالمؤمن ن  با دستور حضرت اول ن متهم را آوردند. او مهابل

در چه روزی همراه پدر این جوان برای مسافرت خارج شدید؟ در چه ماهی؟ در عل ه السلام از او سؤال نمودند: 

چه سالی؟ به کجا رس ده بودید که پدر او از دن ا رفت؟ در منزل چه کسی وفات یافت؟ چه ب ماری داشت؟ چند 

بود؟ در چه روزی از دن ا رفت؟ چه کسی او را غسل داد؟ چه کسی کفن کرد؟ با چه چ زی کفن  روز مریض

 ... اش نماز خواند؟ چه کسی او را در قبر گذارد؟کردید؟ چه کسی بر جنازه

های آمد! چرا باید کاتب پاسخمیها عج ب به نظر ای در پ ش استپ این سؤالدانستم چه محاکمههنوز نمی

 ! ...نگاشت؟! منتظر ماندم تا باقی ماجرا را بب نممی را آنها

ها تمام متهم اول پاسخ همه سؤالات حضرت را یای یای داد و ابو رافم سخنان او را نوشت. هنگامی که پاسخ

 و مردم ن ز تاب ر گفتند.  ندبا صدای بلند تاب ر گفت عل ه السلامشد، ام رالمؤمن ن 



ای که متهمان دیگر بر خود لرزیدند و گمان کردند  چ د به گونهصدای تاب ر سهمناکی در مسجد پ

همسفرشان اعتراف کرده است. به دستور حضرت متهم اول را به زندان بردند و  دوم ن نفر را آوردند. ام رالمؤمن ن 

 ... اید؟دانم شما چه کردهپندارید من نمی: آیا میفرمودند عل ه السلام

یا ام رالمؤمن ن، من ن ز همراه این عده بودم »رشان اقرار کرده با شرمساری گفت: او که یه ن کرده بود همسف

 و اینچن ن اقرار به قتل پدر آن جوان نمود.« !!ماما از قتل او کراهت داشت

محاکمه اقرار به قتل پدرش بر زبان یای از ی چعمان جوان از تعجب گره شده بود که در لحظات اول ه 

 شناخت!گریستم که دقایهی پ ش نوم دی وی را فرا گرفته بود و اینک سر از پا نمینرا میمتهمان جاری شد. او 

اعتراف نفر دوم، همگی اقرار کردند و جز  ات ی متهمان آورده شدند و با معاهده ی رحضرت همه به دستو

 ماجرا را ب ان نمودند و اعتراف به قتل و تهس م ثروت آن مرد کردند.

روشن بر همگان واضم شد و جوان دل لی قاطم  گذشته بود که معضل بزرگی همچون روزِبنابراین لحظاتی ن

آنان را محاوم به استرداد اموال پدر آن جوان و دادن خون بها  عل ه السلامبر ادعای خویش یافت. ام رالمؤمن ن 

 نمود.

 عل ه السلامقضاوت حضرت داود  پرس د: یا ام رالمؤمن ن، عل ه السلامبا پایان قضاوت، شریم از ام رالمؤمن ن 

که در حال  ندکردای نوجوان عبور میاز کنار عده عل ه السلامروزی حضرت داود  :فرمودندچگونه بود؟ حضرت 

او را فراخواند  عل ه السلامحضرت داود  زدند!صدا می« دین مرده»یعنی « مات الدین»بازی بودند و یای از آنان را 

 ست؟ پاسخ داد: مات الدین! پرس د: چه کسی این نام را بر تو گذارده است؟ عرض و پرس د: ای پسر، اسمت چ

 کرد: مادرم.

ای؟ گفت: : ای زن! چه اسمی بر فرزند خویش گذاردهفرمودندآن حضرت همراه آن پسر نزد مادرش رفت و 

 الدین! پرس د: چه کسی او را این گونه نام ده است؟ عرض کرد: پدرش.مات

ای به سفر رفت. پس از ؟ پاسخ داد: هنگامی که من باردار به این فرزند بودم پدر او همراه عدهسؤال کرد: چرا

. من نزد آنان رفتم و درباره شوهر پرس دم، ه استمدتی آن عده آمدند و خبر آوردند که پدر او در سفر از دن ا رفت



! از وص ت او سؤال کردم و گفتند: هاو را خواستم، و گفتند: ارثی بر جای نگذاشت ی و گفتند: از دن ا رفته است. ارث ه

 3ام.لذاست که او را چن ن نام ده !بگذاری« مات الدین»نام فرزندش را  ه استوص ت کرد

شناسی؟ عرض کرد: آری! : آیا آن عده را که همراه شوهرت رفته بودند میندپرس د عل ه السلامحضرت داود 

 آیا زنده هستند؟ پاسخ داد: همه آنان در ق د ح ات هستند. پرس د:

م کردند. سپس همراه آن زن به منازل همسفران شوهرش رفتند و آنها را در محلی جم عل ه السلامآنگاه داود 

ن گفت: اینک به هم ن صورت که قضاوت کردم، او ن ز قضاوت نمود و اري و خون بها را از آنان گرفت و به آن ز

 «.دین زنده»یعنی «  الدینعاشُ»رزند خود را چن ن بگذار نام ف

 

                                           
 خدایا! یعنی می شود مَعادی نباشد!! -3

عته اند، اموالش شت بر فرزندش نهاده اند و به این زنِ بی نوا و  پدری را ک خندیده اند! این بار  فرزندشرا برده اند و به دروم نامی ز

به حامت الهی حضرت داوود علی نب نا و آله و عل ه السلام مطلب را شن ده و پ گ ری می نماید! ... دیگر اتفاقاتِ این چن ن به کجا 

 می رسد! ...

 س دمحمد خردمند                 از ظلم است! نَفَسم به تنگ می آید! ... خدا یا چهدر تاریخ پُر 


